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 ي فارسيهاي سنتّداستان/بندي قصه طبقه

 )هاي فارسيشناسي داستان شناسي و گونه ، شكلنقد و بررسي(
 

 1 دكتر حسن ذوالفقاري

  چكيده

 علمي بـه    هايتر هر موضوعي است و يكي از روش         قتر و دقي   شناسي موجب شناخت بهتر، كامل      گونه
نـشده  بندي جـامعي       آن، تاكنون طبقه   ةت و گذشت  هاي فارسي با تمام وسعت، اهمي     داستان. آيد  شمار مي 

اغلب . د و فراواني، آميختگي و دقيق نبودن آنهاستهاي موجود، به رغم تعدبندي ايراد اساسي طبقه. است
 ريختگي اند، موجب درهم بنديهاي انجام شده چون از يك ديدگاه يا اعتبار خاص صورت نگرفته        طبقه

 شناسـي و   طبقـه بنـدي، نقـد و بررسـي، شـكل            صرفاً ،اين مقاله . استها شده   داستان  و آميختگي انواع    
تـرين     آن، آراي مهـم    ةله و پيـشين   ن مسأ پس از تبيي   در اينجا    .ي فارسي است  هاي سنتّ شناسي داستان   گونه
شناسـان غيـر      كنيم، سپس آراي قـصه      پردازان ايراني را گزارش و نقد و بررسي مي          شناسان و قصه    قصه

گاه بر اسـاس      آن. كنيم تا وضعيت حال را توصيف و تشريح كرده باشيم            و ارزيابي مي   ايراني را بررسي  
بندي جامعي را  ها و با دادن نظم و سامان مناسب و برخي ملاحظات و توضيحات، طبقهبندي همين طبقه

تـاني كلا  نقد، تحليل و تطبيق را در پژوهشبندي  اين طبقه . دهيم  به يازده اعتبار ارائه مي     يـك ، هاي داس  س
 ،مايه مضمون و درون. 3 ،ساختار روايت. 2 ،قالب.1: د ازنيازده اعتبار پيشنهادي عبارت. بخشد سهولت مي

   .حجم11 ، ارائهةنحو. 10 ،قهرمانان. 9 ،سطح ادبي. 8 ،پايان. 7 منشأ،. 6، هدف. 5 ،حوادث. 4
تـان      بندي، گونه   ات داستاني، طبقه  ادبي: ها  كليد واژه  ، سـاختار، قالـب، مـضمون،       شناسي، قـصه، داس

  .مايه درون

                                                
                                   zolfagari_hasan@yahoo.com         استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس -١
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  مقدمه -1

بنـدي علمـي، منطقـي و      بقـه بنـدي و ط     هاي فارسي، دسـته   ة داستان  دربار   علمي ةهاي مطالع   يكي از زمينه  
ها اد و زوايـاي پيـدا و پنهـان داسـتان          عتوان به اب    با گونه شناسي جامع و همه جانبه، مي       . هاستمناسب آن 

هاي داسـتاني و   مـشابهت از حاصـل تحقيـق در نقـد داسـتان، يـافتن              ت و ها را به خوبي شـناخ     برد؛ آن   پي
 ست  ات تطب مطالعات ادبيتـان اسـت    شناسي داستان   گونه. يقي سود ج بـه  . ها ابزاري براي شناخت بهتر داس

 طبقـه  ،ي، تاكنون به شـكل جـامع و همـه جانبـه           هاي فارس  داستان ةثرت، شهرت، وسعت و پيشين    رغم ك   
. انـد  بنـدي دسـت زده   شناسـان تنهـا از يـك بعـد، بـه طبقـه             پژوهندگان و  قـصه    بيشتر  . بندي نشده اند  

  :داند  تقسيم كننده ميةها، آن را بيشتر تابع سليقبندي داستان ار توصيف كردن طبقهمحجوب ضمن دشو
 - از قـرون خاليـه بـه مـا رسـيده اسـت             هاي كوچك و بزرگـي كـه        ها و افسانه  بندي داستان   تقسيم «
تـوان از     هـا را مـي    ري سـاده و آسـان نيـست؛ زيـرا آن           كا - امر ممكن است در نظر آيد      در بادي كه    چنان

بندي كرد و چـون تـاكنون چنـين كـاري             صات مختلف طبقه  جهات گوناگون و با در نظر گرفتن مشخّ       
ي روشن نيست؛ به عـلاوه بـر        ها به درست  بندي   و حسن هر يك از انواع طبقه       صورت نگرفته است، عيب   

كننده است و ممكن است هركس به مقتضاي ذوق خـويش              تقسيم ة نظري و تابع سليق    له كاملاً اين مسأ 
  .)73: 1386محجوب، (» .بندي را بپسندد و آن را بر نوع ديگر رجحان دهد يك نوع تقسيم

بنـدي   هاي طبقـه شناسان و معرفّي روش ـ    مقاله ابتدا به نقد و بررسي آراي پژوهشگران و قصه         در اين   
و غيـر ايرانـي را در سـه بخـش بـه تفـصيل               ) قديم و جديد  (شناسان ايراني      آراي قصه  .پردازيم  آنان مي 

بنـدي    گاه طرح جـامعي از طبقـه      آن. ت و ضعف كار آنان معلوم گردد      كنيم تا نقاط قو   تبيين و تشريح مي   
شناسـان   دهيم كه ضمن در نظر گرفتن تمامي انواع قصه از جهات مختلـف، آراي قـصه             ها ارائه مي    قصه

  . را نيز در برگيرد

   پيشينه -2

بنـدي    اي مبني بر طبقه      اشاره ،پردازان گذشته   پردازي در ايران ديرپاست، در ميان قصه        اگرچه قصه و قصه   
يـن  . بـرد   توان به ديدگاه نظري آنـان پـي          تبويب آثارشان مي   ةتنها از روي شيو   . يابيم  انواع داستان نمي   اول

دجعفر محجـوب      ، عاميانه يهاانبندي داست   مها را در جهت طبقه    گا برداشـت و در    ) 1374فـوت   ( محمـ
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بنـدي پيـشنهادي    به ضرورت آن پرداخـت؛ البتّـه طبقـه        ) 1338 ،محجوب(هاي خود   مقالات و سخنراني  
از رنـگ  م كتـاب  امي در فصل سو   قدمعلي سرّ . هاد است وي تنها طرح مسئله و در چارچوب يك پيشن        

تـان   ، براي شكل  )99 -58صص (گل تا رنج خار    هـا را از زوايـاي مختلـف        ن آ ،هاي شـاهنامه  شناسي داس
 ـ   بنـدي   كند كه تعميم اين دسته      ي مي بند  طبقه ـ. ات داسـتاني فارسـي نيـز ممكـن اسـت          ها بـه ادبي  اكنون ت
شناسـي صـورت نپذيرفتـه و موضـوع مقالـه       هاي فارسي در تحقيقات قـصه بندي جامعي از داستان     طبقه

 ـ             طرح آراي قصه  كوشيم با   از اين پس مي   . تازگي دارد  ه بـه  پردازان سنتّي ايرانـي و غيـر ايرانـي، بـا توج
و قبولي ارائه دهيمبندي قابل تعميم   طبقه،هاي فارسيهگوناگوني قص.  

  پژوهشگرانپردازان و   آراي قصه-3

  پردازان سنتّي ايراني  قصه:3-1

. اسـت )384-287(خي ابوعلي محـسن تنّـو     ةبه عربي نوشت  )  ق 373تاليف   (ةدالفرج بعدالشّ كتاب  

 عـوفي   مـستقلّ ةاز ترجم ـ. كنـد  ترجمـه مـي  الحكايـات  جوامع به نام  .ق621ابتدا عوفي آن را به سال       
الحكايات  درج شده اسـت        جوامع لايه  هاي آن در لاب    ولي سه چهارم داستان    ،در دست نيست  اي    نسخه

يـن        ديگر بار محمد بن اسعد دهست     ).231آته،  (  ق 663ق تـا  651هاي سـال اني سي سال بعد از عـوفي، ب
 بـه  ةد فرج بعـد الـشّ  ترجمةها به نـام   داستان، با افزودن برخي حكايت215كتاب را در سيزده باب و با        

هـا  انگيـز و براسـاس تيپ   ده باب كتاب بر محور گروه داستانهايي شـگفت      سيز. كند   مي  نثري روان ترجمه  
 ـ    آيد، سرگذشت كساني اسـت كـه        كه از نام آن برمي      است و چنان   ل يـك دوره سـختي و       پـس از تحم

انـد؛    اند؛ مثل كساني كه به بركـت قـرآن از خطـر رهـا شـده                 دشواري به آسايش و گشايش دست يافته      
اند؛ زندانيان رها شده؛ محنت كشيدگاني كـه بـا خـواب رهـا                  كساني كه پس از محنت به نعمت رسيده       

 زدگـان رهـا شـده؛     انـد؛ دزد     شـفا يافتـه     بيماراني كـه   اند؛ به مرگ نزديك شدگاني كه نجات يافتند؛         شده
 ـ  الحكايـات و لوامـع      جوامـع كتاب  . عاشقان به مراد رسيده    اثـر معـروف    ) ق630نگـارش    (اتالرواي

د عوفي    سديدالدليـا و    تاريخي، ادبي در احوال شعرا، او       حكايت 2113و شامل   )  ق 630فوت  (ين محم
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.  مأخـذ اسـتفاده  شـده اسـت         93ف آن از    طبقات مختلف است كه طي پنج سال فراهم  آمده و در تألي            
  .است)  باب25هر قسم (كتاب شامل چهار قسم و صد باب

يـك چهـارم   . شناسي قهرمانان و موضوعي اسـت  ها بر دو اساس تيپ بندي داستان   روش عوفي طبقه  
هاي در قـسم اول داسـتان  . موضـوعي دارد  پرداخت طبقاتي است و سه چهارم بقيه، شكل       ةكتاب به شيو  

 خلُـق  25سـتوده و   خلُق 25 ةم به ترتيب دربار قسمهاي دوم و سو شود و در    پ اجتماعي بيان مي    تي 15
آيد و در قسم چهارم روش مختلط است كـه بـاز بيـشتر تكيـه بـر موضـوعات               هايي مي ناستوده، داستان 

  . است
لفـا  كند و مثلاً در ذيـل حكايـات خُ          در هر يك از چهار قسم، نويسنده گاه از روش خود عدول مي            

تقاد و بـد اصـل      و يا در قسم سوم به ذكر جماعتي بد اع         ) باب ششم (پردازد    فصلي در فضيلت عدل مي    
  .  كليّ كتاب استةپردازد كه خلاف روي مي) 25-21هاي باب(از جمله زنان 

 361)  ق655نگــارش  (بوســتانو ) ق656نگــارش (گلــستان در دو كتــاب ) ق691-606 (ســعدي
 حكايـت كوتـاه و بلنـد دارد    181گلستان . آورد بندي موضوعي مي  طبقهةشيو باب به    18حكايت را در    

  . حكايت در ده باب تنظيم شده است180بوستان با . اند كه در هشت باب توزيع شده
گاه برخي از حكايـات     گرنه  بندي موضوعي، صرفاً براي هماهنگي بيشتر حكايات است و          اين دسته 

گير و شـاگرد مغـرور و لـشكري مـردم آزار در               تان استاد كشتي  با موضوع فصل تناسب ندارد؛ مثل داس      
  . باب اول

آيا سعدي كه با عوفي هم عصر بوده، كتاب او را ديده است؟ شايد به دليل مهاجرت عوفي به هنـد                     
 عوفي را نديده باشد، ضمن آن كـه روش ايـن دو كـاملاً               الحكايات  جوامعو دوري او از شيراز، سعدي       

كند و عوفي بر مبناي طبقـات         ها تقسيم مي  ماية آن   داستانها را بنابر موضوع و درون     سعدي  . متفاوت است 
  . اجتماعي

ن يالـد   ، فرزنـدكمال  ) 939متـوفي   (ين علي صفي    اثر فخرالد ) 938نگارش   (وايفالطّ  لطايفكتاب  
 حكايـت از نـوادر و      453  فـصل و      110 بـاب،    14كتاب شـامل    . حسين واعظ كاشفي سبزواري است    

 پنجاه گروه از طبقات و اصناف مختلف را با دقتّ و تيزبيتي به روش محمد عـوفي جمـع آورده                     وقايع
ي اسـت؛ مثـل     هـاي اجتمـاع   آيد بر محور شخصيتها و تيپ       عنوان آن برمي  روش كتاب چنان كه از      . است
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 دوازده هـايي از يته و معصومين و ذكـر حكا   لاد، اصحاب، زنان، كودكان؛ حكايت ائم     مطايبات پيامبر با او   
پـاهيان،           امام؛لطايف ملوك، سلاطين، پادشاهان و رفتار آنان با ديگران؛ لطايف اديبان، منشيان، نـديمان، س

ات، فقهـا، واعظـان   ديوانيان؛ لطايف اعراب، فصحاي عرب و امثال و حكم آنان؛ لطايف عرفا، علما، قضّ      
  ...و

 د مجد90و    را در نُـه جـزء     ) 1004نگـارش    (المجـالس   زينـت ، كتاب   الدين مجدي حسيني  محم 
 كتـاب خـويش،     ةحـسيني در مقدم ـ   .  داسـتان فـراهم آورده اسـت       1050و  )هر جـزء ده فـصل     (فصل  

ها بــا جــرح و تعــديل از ا اغلــب داســتانشــمارد، امــ الحكايــات را يكــي از منــابع خــود برمــي جوامــع
  .  عوفي استالحكايات جوامع

كه ذيـل     كند؛ چنان    ذيل هر يك ذكر مي       حسيني براساس موضوعات مختلف، احوال طبقات را هم       
ميـان هـر   . پردازد اران و گدايان ميبه مناسبت، به لطايف دزدان، عي) ششم م جزءفصل سو(مت حسد   مذّ

طيـور و مطايبـات       باره از غرايب    نهم، يك   شود؛ يا در جزء     داري ديده نمي      ديگر تفاوت معني     با جزء   جزء
هاي چهـارم تـا هـشتم       محتـواي فـصل   . پردازد  عصر صفويه مي  تا  اكابر و اصاغر به ذكر سلطنت مغولان        

بندي در نظـر گردآورنـده    تنها چيزي كه در اين تقسيم  . بندي جدا نبود    يكي است و نيازي به فصل        كاملاً
هـا كـاملاً    تـه تعـداد صـفحات و باب       ي است و الب   بوده، تساوي فصول و تقسيم هر جزء به ده باب مساو          

  ). صفحه70 تا 40، اجزاي ديگر بين  صفحه280 و نهُم هر يك جزء اول(ناهماهنگ است 
 ـاعبـدالنب اثـر ملّ ) 1041نگارش  (وادرايات يا بحرالنّنوادر الحكايات و غرايب الرو   كتاب   اني ي فخرالزم

 ـ.  ميخانه استةف تذكر مؤلّ) 1042 زنده   -998د  متولّ(قزويني،   اب كـه تـاكنون چـاپ نـشده در     اين كت
چهـار يـا پـنج صـحيفه        مـه و    روايان شامل يـك مقد     مبران، امامان، شاهان و فرمان    هاي شگفت پيا  داستان

 خطّـي كتـاب     ةهيچ يك از پنج نـسخ     . است كه هر صحيفه دوازده باب و هر باب دوازده حكايت دارد           
صـفا،  (بي آن را به اتمـام رسـانده باشـد           كامل نيست و معلوم نيست عبدالنّ     ) 5/3752: ها  منزوي، نسخه (

1372 :5/1738(.   
انـد، نظـم      ها، در عين حال كه بر اساس طبقات اجتمـاعي تنظـيم شـده                 دهد قصه   ترتيب كتاب نشان مي   

آوري نوادر حكايات شيرين و تـوأم بـا حكمـت           هدف نويسنده جمع  . شود  ها مشاهده نمي  ي در آن  خاص
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 ـ(ار  خبالأ  گويي است و كتاب مشهور او با نام طراز          ي در قصه  مهارت عبدالنب . بوده است   358ي سـنا    خطّ
  .  در اين زمينه است) اي از آن در دست نيست كه نسخه(و دستورالفصحا ) 3295و تهران دانشگاه 

ش ( ديـوان هنـد      ة كتابخان ةاي بلند است كه بنابر نسخ     اي از داستانه     مجموعه الحكايات  جامعكتاب  
ق آن را تحريـر  1025 داستان است و شخصي به نـام محمـد عظـيم از مـردم سـند در        52شامل  ) 797

 ـ    هاي ايـن مجموعـه طبقـه        قصه. الحكايات عوفي است    اين كتاب جز جوامع    .كرده است  ي بنـدي خاص
  .ها اغلب عاشقانه استماية آن ندارند و درون

  شناسان معاصر ايراني   آراي قصه:3-2

را بـه  هـاي عاميانـه    ه، قصهص فرهنگ عامشناس و متخص قصه) 1374-1303 (محمد جعفر محجوب 
 بزرگان دين، تـاريخي، بـر محـور         ة تاريخي و حماسي، قص    ةتخيلي، با ريش  : كند   تقسيم مي  هشت دسته 

محجـوب،   (انـد    عاميانه يافته  ةهاي اخلاقي، اجتماعي، حيوانات و آثار بزرگان ادبي كه جنب           عشق با زمينه  
1338(.  

بـه اعتبـار    : كنـد   ديگر تقسيم مي  ها را به چند اعتبار      داستان) 54: 1380محجوب،  (ي ديگر   وي در جا  
نقـالي،  (زنـان ،مـردان     : كوتاه، بلند ؛ به اعتبار گوينده     :  شنونده ةملفوظ ، مكتوب ؛ به اعتبار حوصل      : چاپ
هـاي عاميانـه      چند اعتبار ديگر را براي تقسيم قـصه       ) 127: 1386( ديگر خود    لةمحجوب در مقا  ) تعزيه
نامـه ؛ بـه       مثـل رسـتم   : ، عاميانـه  يك شب هار دانش و هزار و      ادبي مثل ب  : به اعتبار سبك نثر   :شمارد  برمي

در ايـن تقـسيم بنـدي،    .، اخلاقـي ي و باستاني،ديني و مذهبيهاي ملّ ايراني ، هندي ، حماسه    : اعتبار منشا 
مثل خرمّ و زيبـا ،      : منظوم: به اعتبار نظم يا نثر بودن     .  داستان نيست  ، بيانگر منشأ  ) نوع اخلاقي ( 5اره  شم

تـرين روش را،      هاي عاميانه، منطقـي   بندي داستان   ب ضمن تأكيد بر طبقه    محجو.  خاور و باختر   منثور مثل 
دينـي و  . 2 ؛عـشقي . 1: كنـد  ها را بـه انـواع زيرتقـسيم مـي    داند؛ از اين حيث داستان     ضوعي مي روش مو 

  .)174: 1386محجوب، (آور  برانگيز و خنده اعجايب. 5  ؛تخيلي. 4 ؛تاريخي. 3؛يملّ
بقه بندي صرفاً  ا اين ط  ام   آور بـودن بـه موضـوع         برانگيز و خنـده     لي يا اعجاب   موضوعي نيست؛ تخي

  . بلكه به نوع حوادث داستان مرتبط است،ارتباط ندارد



  29                                     …تي فارسيداستانهاي سنّ/بندي قصه طبقه                                    چهل و دومسال  

ها را بـا دو  شناس ايراني، شايد بيشترين پژوهـش    نويس و قصه    قصه) 1312لد  متو (جمال ميرصادقي 

 ـ. به عمل آورده باشـد  ) 1376 (نيات داستا ادبيو  ) 1376 (عناصر داستان   كتاب تـاني را   وي ادبي ات داس
  :كند به انواع زير تقسيم مي

افـسانه  . 5افـسانه پريـان،     . 4افـسانه تمثيلـي،     . 3حكايـت اخلاقـي،     . 2اسـطوره،   . 1: قصه شامل . 1
  پهلوانان 

  داستانك، داستان بلند : داستان كوتاه شامل. 2
  ناولت رمان كوتاه،: رمان شامل. 3
  رمانس روستايي، رمانس شهسواري، رمانس عاشقانه : مانس شاملر. 4

 ـ             ميرصادقي قصه  ـ   هاي منثور متون ادبي قبل از مـشروطه را بـا توج   غالـب آن بـه شـيوه        ةه بـه جنب
  :داند محتوايي شامل موارد زير مي

  .الملوك نامه، نصيحه نامه، قابوس  مثل سياست؛داري هايي در فنون و رسوم كشور قصه. 1
  .الاوليا ةالتوحيد، تذكر  مثل اسرار؛ه و عرفاهاي اوليا، كرامات و احوال و مقامات صوفي قصه. 2
  .يرالطّ له  مثل عقل سرخ ، رسا؛هاي عرفاني، فلسفي و ديني تمثيلي قصه. 3
    . مثل مقامات حريري، گلستان؛ اخلاقي– تاريخي -هاي واقعي قصه. 4
  .تاريخ بيهقي و تاريخ بيهقهاي   مثل قصه؛هاي تاريخي قصه. 5
  .نامه هاي بيد پاي، مرزبان مثل كليله و دمنه، داستان؛يواناتهايي از زبان ح قصه. 6
   .الحكايات  مثل جوامع؛هاي با محتواي گوناگون قصه. 7
  .ها مثل چهار درويش نامه هاي حاوي سرگذشت قصه. 8

هاي بلند عاميانـه را بـا        كند و قصه    ند تقسيم مي  هاي عاميانه را به دو گروه كوتاه و بل          ميرصادقي قصه 
  :داند هايشان شامل انواع زير مي مايه هاي آن و بن توجه به زمينه

  .ارعي  مثل سمك؛خواهانه عاشقانه، عاطفي و عدالت. 1
  .نامه، حسين كرد  مثل اسكندرنامه، ابومسلم؛ديني و مذهبي. 2
3 .ليله و دمنه، هزار و يك شبنامه، ك  مثل طوطي؛ هنديع با منشأمتنو.  
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هـا و حـوادثي       ، ذيل بخش هفـتم، موضـوع را شـامل پديـده           عناصر داستان وي هم چنين در كتاب      
ها را گاه بر اين اسـاس، موضـوع داسـتان     آن.كند مايه را تصوير مي آفريند و درون داند كه داستان را مي    مي

  :آورد در پنج گروه مي
  وار تيپيك وار، لطيفه ، لطيفهتام: ةگون سهپردازانه با  هاي حادثهداستان. 1
 هاي واقعي داستان. 2

  هاي وهمناك داستان. 3
  ئاليستي هاي علمي، تمثيلي، نمادين و سورشامل داستان) فانتزي(خيال و وهم اي داستانه. 4
  جادويي ) رئاليسم(گرايي  هاي واقعداستان. 5

 هاي مردم فارسي زبـان     تاريخ نشر افسانه  ب  قصه پژوه تاجيك در كتا    ) 1954لد  متو(روشن رحماني   
هــاي حكايت. 3؛ اســطوره. 2؛ افــسانه. 1: دانــد هــاي نثــر شــفاهي را شــامل مــوارد زيــر مــيقالب) 1380(

هـاي  رمان(نثـر روايتـي      . 8لطيفـه؛   . 7؛  )هيهـاي شـفا   حكايت(نقـل   . 6؛  روايـت . 5؛  قـصه . 4 ؛اي  اسطوره
   ه، حكايت، منـج قـسم و در   ،هاي دري افسانه ، را در كتاب ديگر خود   ها  وي افسانه  .)لثَپهلواني، قص  به پ

هـاي زيـر    انهكند كه حاصل آن هـشت گـروه افـس     چهار گروه تقسيم و بررسي مي به،تاريخ نشركتاب  
 ؛سرگذشـتي . 5 ؛عـشقي . 4 ؛ )نـوول، رئـال، واقعـي، اجتمـاعي       (معيشتي  . 3 ؛هامثل.2 ؛سحرآميز.1: است

  ؛هـاي پهلـواني   رمان. 1: دانـد   ل چهار گروه مي   ماني نثر روايتي را شام    رح.تمثيلي.  8 ؛طنزي. 7 ؛هجوي.6
   .مثل. 4 ؛حكايت.3 ؛قصه. 2

   آراي قصه شناسان غير ايراني :3-3

فهرسـت  «هـا، فهرسـتي بـه نـام          براسـاس تيپ   1915 در سـال     ، فنلانـدي   پژوهشگر مـشهور   ،آنتي آرنه 
كند؛ چنان كه بـراي هـر         هي ديوئي عمل مي   اين فهرست براساس روش ده د     . ه كرد تهي» هاي قصه   تيپ

  . گيرد هايي را در برمي گيرد كه اين شماره خود زير مجموعه  اصلي در نظر ميةتيپ يك شمار
هـا از  تمـامي تيپ . د جـاي خـالي وجـود دارد   هاي جدي ـ رقم است كه براي تيپ2500رنه تا  فهرست آ 

بنـدي    طبقـه 1964مريكـايي در سـال   شـناس آ  بعـدها اسـتيث تامپـسون افـسانه       . كند   تجاوز نمي  1000
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هـايي در دو جلـد بـه سـال      اي را به انگليسي ترجمه و ويرايش جديد آن را بـا افـزوده      هاي افسانه   تيپ
  : دهد ها را ذيل سه طبقه قرار مي وي تمامي قصه.  منتشر كرد2004
هـاي    ه قـص  1999 تـا    1200هاي به معنـي اخـص؛        قصه 1199 تا   300هاي حيوانات؛    قصه 299 تا   1

  .بندي نشده  هاي طبقه  قصه2499 تا 2400ها ؛ شوخي و لطيفه
هاي به معني اخـص بـه زيـر          صهشوند؛ مثلاً ق    هاي ريزتر تقسيم مي   از اين گروهها به گروه     هر يك   

هـاي اوليـا و        قـصه  849 تـا    750هـاي سـحر و جـادو ؛          قـصه  749 تـا    300: شود  هايي تقسيم مي  گروه
  . ديو ابله ة قص1199 تا 1000هاي مانند داستان كوتاه؛   قصه999ا  ت850هاي تاريخي؛ شخصيت

كـه   شوند؛ تا آنجا كه بر شمار معدودي دلالـت كنـد؛ چنـان    تر مي هاي فرعي باز هم جزئي   اين مقوله 
 دارد؛ يعنـي در گـروه حيوانـات اسـت، از گـروه فرعـي حيوانـات                 123داستان گرگ و بزغاله شـماره       

     894 ة سنگ صبور با شمار    ةوحشي و خانگي و يا قص      ه بـه معنـي اخـصو گـروه   در گروه اصلي قص 
  . آيد مي گناهي  تر وفاداري و بي هاي مانند داستان كوتاه و گروه كوچك فرعي قصه
تامپسون چندان روشـن و منطقـي       / بندي آرنه   بندي، مبناي تقسيم    ر اين تقسيم  مؤثّة  نظر از شيو    صرف

 ـ . سل نيز ممكن است لطيفه وار باشند  هاي حيوانات يا مسل     قصه. نيست ص چـه نـوع   قصه به معنـي اخّ
يرنـد؟ اگـر مبنـاي      گ  هاي تـاريخي قـرار مـي      تليا و شخـصي   هاي سحر و جادو و او      ست كه قصه   ايقصه

هـاي شـوخي كـه        گـردد و قـصه      هاي مسلسل كه به نوع روايت بازمي        هاست، چرا قصه  بندي، تيپ   تقسيم
ديـو  ة   است در قص   بندي جزء گروههاي اصلي هستند؟ ممكن       ر اين تقسيم  ، د دهد  ها را نشان مي   لحن ،آن 

  گيرد؟در اين صورت در كدام گونه جاي مي) كه به فراواني هست(ابله عناصر سحر و جادو هم باشد
 Volksmarchens Typologie« كتـاب  1984 در سـال  ،شناس آلمـاني   قصه،لريش مارزلف، اوهابعد

Des Persischen«بنـدي   طبقـه « بـه فارسـي و بـا عنـوان     1371ان آلماني منتشر كرد كه در سال  را به زب
تامپـسون بررسـي    /  ايرانـي را براسـاس روش آرنـه        ة قـص  1300مارزلف  . ترجمه شد » هاي ايراني   قصه

كار مهم مارزلف جـاي دادن تعـداد   . دهد  تيپ را ذيل هفت گروه پيشنهادي وي جاي مي    351كند و     مي
هاستتامپسون و يافتن كد جهاني آن/ نهشناسي آر هاي ايراني در تيپ همحدودي از انبوه قص .  

چهـار  ) 1957نگـارش    (تحليـل نقـد    در كتـاب     ، منتقد ادبي كانادايي   ،)1991-1912 (نورتروپ فراي 
 ؛ رمـانس  ) مگـرا يـا رمـان آداب و رسـو     ان واقعرم(رمان :  شمرد ات داستاني برميقالب عمده براي ادبي
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يلـي را   بنـدي داسـتانهاي تخّ      ي مبنـاي سـنجش و طبقـه       و. ؛تـشريح ) حسب حال منثور  (منثور ؛اعتراف   
  : كند داند و از اين حيث پنج گروه داستان معرفّي مي ها ميقدرت عمل قهرمان آن

  هاست؛ ن به لحاظ سنخي برتر از ديگر آدمها و محيط آناسطوره، داستان پريان كه قهرما. 1
  ها و محيط خويش است؛ به برتر از ديگر انسان لحاظ مرترمانس كه قهرمان به. 2
 ولـي از طبيعـت     ،ها و رهبران اسـت    ن به لحاظ مرتبه برتر از ديگر آدم        تراژدي كه قهرما   –حماسه. 3

  ؛ )محاكات برتر(برتر نيست 
  هاي ديگر برتري دارد و نه بر محيط خويش و مثـل           كمدي داستانهاي رئال كه قهرمان نه بر انسان       . 4

  ماست؛ 
  .  فروتر از ما باشد،آميز كه قهرمان به لحاظ قدرت يا هوش ه تهكمي يا طنزوج. 5

 ـ  وي معتقد است وجوه داستاني چه تراژيك چه ركيك يا مضمون           ه بـه تـوالي تـاريخي    مدار با توج
آميـز بـه لحـاظ       مي يا طنز  كنند؛ يعني اسطوره، رمانس، محاكات برتر، محاكات فروتر و چه تهكّ            سير مي 

   .)9: 1377فراي، (آيد يا تعاقب زماني دارد  ال هم ميزماني به دنب
 از كـار    مـستقلّ ) 1958چـاپ    (هاي سـاده  شـكل در كتـابي بـا عنـوان        ) 1946-1874(آندره يـولس    

سبات ايـن اشـكال و      توان با دقتّ به منا      برد كه مي    هاي روسي و پروپ از نهُ شكل ساده نام مي         فرماليست
  : هاي ادبي را يافتدستور زبان شكل

 اسطوره . 3  پهلواني افسانة. 2 س مقدافسانة. 1

4 .مثل . 6 كلام نغز. 5 ا معم 

 لطيفه . 9 حكايت . 8 گزارش . 7

تـن كتـابش، قـص         هاي آخر زندگي  وي قصد داشت در سال      حيوانـات را بـه   ةاش با دگرگون كردن م
احمـدي،  (دانـد     اي نمـي     بـسته   نظـام  نهايي و  وي اين نهُ گونه را    . عنوان دهمين شكل ساده بر آن بيفزايد      

بـات درونـي ايـن نُـه گونـه را                      .)1/149: 1370  هنريك بكر، دوست و همكار يولس براي آن كـه مناس
و ) پرسشي، خبري، امري، درخواستي و خـاموش      ( سخن   ةمشخص كند، نهُ شكل را در پنج شكل ساد        
  : دهد در دو شكل رئاليست و ايدئاليست جاي مي
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 ـ. 3) امـري (كـلام نغـز     . 2) درخواسـتي (هـاي حيوانـات       قـصه . 1:  رئاليـست   سادة پنج شكل  ا معم
  ) پرسشي(مثل . 5) خبري( پهلواني ةافسان. 4) خاموش(

لطيفــه . 3 ؛)امــري(س  مقــدةافــسان. 2 ؛)درخواســتي(حكايــت . 1:  ايدئاليــستپـنـج شــكل ســادة
   .)پرسشي(اسطوره . 5 ؛)خبري(گزارش . 4 ؛)خاموش(

آيـا  . تواند گويـاي تمـامي انـواع باشـد      نمين يافتن شكلهاي ساده است،    دي كه هستة آ   بن  اين تقسيم 
توانند روايـت داسـتاني بـه حـساب      ا ميو معم) صرف داشتن مكالمه(، گزارش )المثل ضرب(كلام نغز   

انـد؟ مقـصود از شـكل خـاموش و            س و پهلواني يـك گونـه شـمرده نـشده          هاي مقد   آيند؟ چرا افسانه  
   درخواستي چيست؟ 

هـا    بندي زير را بـراي قـصه        تقسيم) 22: 1376به نقل از تقوي،      (شناسي مردم   روان كتاب    در وونت
  : كند پيشنهاد مي

   ؛ها و حكايات اساطيري قصه. 1
   ؛هاي خالص پريان قصه. 2
   ؛هاي زيستيها و حكايت قصه. 3
   ؛حكايات خالص جانوران. 4
   ؛هاي مربوط به پيدايش و آفرينش چيزها قصه. 5
   ؛آميز ها و حكايات مطايبه صهق. 6
   .حكايات اخلاقي. 7

 ـ  : دانـد   بنـدي وارد مـي      چندين ايراد را بر اين طبقه     ) 25: 1368(پراوپ   ت از حكايـت    مقـصود وون
ها هم قابل بررسي است؛ چرا حكايـت خـالص          آميز از جهت قهرمان آن      اي مطايبه ه داستان نامعلوم است؛ 
 7 و 5و  3هـاي   بندي در شـماره  ؟ علاوه بر آن، مبناي اين تقسيمتواند اخلاقي به شمار آيد   جانوران نمي 

  .  ساختار آن است1 قهرمان و در شماره 4، 2هاي موضوع و مضمون، در شماره

  هاي فارسيبندي داستان  طبقه-4

  : ه به انواع اعتبار در جدول زير مشاهده كردتوان با توج هاي توصيف شده را ميروش
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 هاروش از نظر شماره

 يولس/ فراي/ ميرصادقي  قالب 1

 رحماني/ ميرصادقي/ محجوب/ الحكايات  جامع مايه مضمون،درون 2

 مارزلف/ تاميسون/ آرنه ها مايه بن 3

 وونت/ مانيفخرالزّ/ ين صفيفخرالد/ عبيد/ عوفي/ تنوخي )هاتيپ(قهرمانان 4

 ميرصادقي/ رابوالفتح مظفّ/ تنوخي حوادث 5

 ميرصادقي حجم 6

 حسيني/ سعدي/ عوفي ضوعمو 7

  
مايه، قالـب، موضـوع و حـوادث          ها به ترتيب براساس قهرمانان، مضمون و درون       بندي  ترين طبقه   مهم

انـد و     ها پرداختـه    بندي قصه   ها به طبقه  ايراني اغلب به روش موضوعي و تيپ      نويسندگان كلاسيك   . است
 ولـي بـه     ، آن مطالعـه كننـد     ةماي  مون و درون  اند داستانها را با مض       معاصر ايراني ترجيح داده    پژوهشگران
رغـم آن كـه       علـي . انـد   بندي گاه دچار آميختگي برخي مباحث ديگر با مـضمون نيـز شـده               هنگام دسته 

يـم    اگر بخواهيم فقط يك نـوع طبقـه  (آيد  ترين راه كه در نظر اول به چشم مي     منطقي ) بنـدي داشـته باش
  .  يولس و ميرصادقي ارائه شده استبندي براساس قالب است كه از سوي فراي، طبقه

  ه   بندي  مكاتب، روشها و انواع دسته    ه به   اكنون با توجشانزده اعتبار تقـسيم و     ها را به      هاي ياد شده، قص
  : بندي ما چنين است مبناي تقسيم.كنيم هاي هر يك را ذكر مي زير مجموعه 

شـوند؛ بـه     سطح ادبـي تفكيـك مـي       ، سبك و  ا، منشأ هاستاني بنابر ساختار، محتوا، تيپ     هر گروه د   -1
  . گروه ديگر قرار دادةطوري كه نتوان يك گروه را زير مجموع

هـا را فـراهم     بليت بررسي منـشوري و چنـد ضـلعي آن         ها از زواياي مختلف، قا    بندي داستان    طبقه -2
شـود؛  نمـي  آن در گروه ديگر      ةاي كه با قرار دادن داستاني ذيل يك طبقه، مانع از مطالع             به گونه  آورد؛مي

آوريـم، از جهـات و ابعـاد ديگـر؛ از       عبيد را ذيل داستان حيوانـات مـي       ةمثلاً وقتي داستان موش و گرب     
  . مانيم جمله محتواي آن كه اخلاقي و اجتماعي است و سطح آن كه ادبي و منظوم است بازنمي
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لـق  تاني تنهـا متع   توان گفت داس    گاه نمي   هيچ. شود  هاي جامع داستاني مي   گرايي مانع بررسي     مطلق -3
. تـا بتـوان پاسـخي روشـن داد        » از چه نظر؟  «: بندي بايد پرسيد    همواره پيش از دسته   . به يك گروه است   
  .ساز مطالعه بهتر داستان است انديشي، زمينه نگري و جزم يپرهيز و گريز از كلّ

 ةار اسـت و دايـر  بندي نيز به چند اعتب ـ ها اعتباري است؛ اين تقسيم    بندي   همچنان كه تمامي تقسيم    -4
 ـ       طبقـه  ةها دربـار  تواند تمامي ديـدگاه     يع است كه مي   اعتبارات چنان وس   م از مـضمون    بنـدي داسـتان اع

  . گرايان را دربرگيرد گرايان و ساخت
 ـ...) ت، سبك و سـاختار، حـوادث، و  مضمون، شخصي( دراين كه چه عنصري از داستان  -5 تـر   ممه

.  زيـاد اسـت  ،بنـدي  ع تقـسيم كـه ديـديم تنـو    اد است و چناننظر زي است و سهم بيشتري دارد، اختلاف     
دي جامعي بـراي توصـيف بهتـر        بن   طبقه ةمبناي اين طرح ترجيح يك عنصر بر ديگري نيست، بلكه ارائ          

  . هاي فارسي استداستان
 ـ       بلكه سـامان   ،اي نيست    طرح تازه  ةبندي، ارائ    كار ما در اين تقسيم     -6 يـم و مرتّ سـازي    بدهـي، تنظ
  . هاي موجود در يك جاستبندي طبقه

 در ادب سنتّي داستان، حكايت، قصه، تمثيل، افسانه، سرگذشت، اغلب مترادف يكديگر بـه كـار       -7
 و رسـم جداگانـه و متفـاوت از يكـديگر قائـل شـده                ها حـد   آن كه براي تك تك آن       بدون«اند    رفته  مي

  . ايم  براي هر يك قائل شدهبندي حد و مرزي در اين تقسيم). 24-23: 1376ميرصادقي، (» .باشند
داننـد    ات داستاني مي  هاي منثور را جزء ادبي    تنها روايت ) 25:1376ميرصادقي،  (پژوهشگران   برخي   -8

قصه، قصه اسـت؛ چـه بـه شـكل     . كنند هاي ايراني خارج مي و انبوه آثار منظوم داستاني را از گروه قصه      
عناصـر قـصه در نظـم و نثـر     . باني و بياني اثـر اسـت     دو شكل ز   ،نظم و نثر  . منظوم ارائه شود چه منثور    

  . شوند هاي منظوم و منثور يكسان بررسي مي جا قصه در اين تحقيق همه. شود يكسان ديده مي
هاي ديگر نيز هـست؛ مـثلاً       گيرد كه قابل انطباق با رديف        مي  هر داستان در يك رديف اصلي قرار       -9

  . يت تمثيلي هم داردگيرد كه ماه يوانات قرار ميهاي حر در رديف داستانالطي داستان منطق
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  قصه از نظر قالب/  انواع داستان-5 

 ذيـل   ،هاة دسته بنـدي   بقي. اصلي ترين دسته بندي داستان، بررسي و تعيين نوع  آن از نظر قالب است              
ن داسـتا /شناسان نيزاز ايـن نظـر بـه تفكيـك انـواع قـصه               اغلب قصه . شونداين دسته بندي توصيف مي    

  .اندپرداخته 
داسـتان  . شناسـيم مي هاي جديد را باعنوان داستان    قالب.  بيشتر يادآور روايتهاي شفاهي و قديم است        قصه

ي و معلولي دارنـد و بـه نحـوي           علّ ة اغلب شامل نقل حوادثي است كه با هم رابط         ،در معناي جديد آن   
  .تابع توالي زماني هستند

 ـ ت، پيد تا پرورش شخصي قصه بر حوادث خارق عادت تكيه دار      گرايـي،   يرنگ ضعيف دارد و كلّ
و ها،ساختاري خطّـي و سـاده دارنـد،زمان    قصه. هاي آن استيت از ويژگي گرايي و ايستايي شخص     مطلق

 ةها به زبان مردم نزديك است، حوادث زياد و پـي در پـي و فاقـد رابط ـ          نمكان آنها فرضي است، زبان آ     
  .ها پاياني خوش دارندتر قصهبيش. عليّ و معلولي استةرابط

  افسانه، اسطوره، مقامه، حكايت، متل، مثل: ها عبارتند ازانواع قصه
ها، حيوانـات، پرنـدگان     يا رويدادي خيالي از زندگي انسان     سرگذشت  اي است حاوي    قصه: افسانه .5-1

  اخلاقـي و يا موجودات وهمي چون ديو ، پري، غول و اژدها كـه بـا رمـز و رازهـا و گـاه مقاصـدي      

 وجـه  .گيـرد آموزشي توأم است و نگارش آن بيشتر به قصد سرگرمي و تفريح خواننـدگان انجـام مـي          
يز افسانهممهاستل قوي و اغراق آميز بودن آنها تخي.  

  .، عاشقانهتمثيلي، پريان، پهلواني: ها انواعي دارندافسانه
 تمثيلـي   ةافـسان . ها و گاه اشيا هـستند     ، انسان حيواناتها  ت اين گونه افسانه   شخصي:  تمثيلي ةافسان) الف

منطـق  هاي رمـزي ادب فارسـي چـون         تمامي داستان . قيقي و سطحي مجازي   سطحي ح : دو سطح دارد  
  .گيرند در اين گروه قرار ميالطير، آواز پر جبرئيل، عقل سرخ

  :ت انواعي دارد تمثيلي بر اساس شخصيةافسان
      شكارنامه، خير و شرّدميان هستند؛ مثل اشخاص آن از آ :  تمثيلي انسانيةافسان
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و يا امور انتزاعي و يـا       يا اشيا و نباتات     ) فابل(اشخاص آن اغلب از حيوانات    :  تمثيلي غير انساني   ةافسان

درخـت  ) حيـواني (شنگول و منگول، خاله سوسكه، موش و گربـه        ،  نامه  مرزبانهاست؛ مثل تركيب آن 
  )امور انتزاعي ( و دلحسن ،)نباتي-حيواني(مو و ميشيا آسوريك 

 ،طبيعيوراءها، اژدها و ديگـر موجـودات مـا      بارة پريان، ديوها، جنها، غول    هايي در هقص:  پريان ةافسان) ب
                   ه را مـي   جادو و طلسم و طلسم گشايي و جادوگراني است كه حـوادثي شـگفت آور و خـارق العـاد-

: هاي فارسـي عبارتنـد از     ترين افسانه وفبرخي از معر  . هاي فارسي از اين نوعند    بيشترين افسانه . آفرينند
  .آفرين نامه، بوستان خيال، زرد پري سرخ پري، دختر شاه پريانارنج و ترنج، نوشماه پيشاني، ن

هايي كه سراسر نبرد اغراق آميـز پهلوانـان و قهرمانـان واقعـي و تـاريخي يـا                   هقص:  پهلواني ةافسان) ج

شـاهنامه، سـمك    ند؛ مثـل    ت معلقّ ها ميان اسطوره و واقعي    نهاين نوع افسا  . كشندخيالي را به تصوير مي    
حيدريحسين كرد شبستري، حمزه نامه، حملةار، اسكندرنامه، ابومسلم نامه، اميرارسلان، عي .  
دي خاص دارد، باديدن خـود      عاشق كه تولّ  .اق هستند ها عشّ قهرمانان اين نوع افسانه   :  عاشقانه ةافسان) د

شـود و بـا گـذر از خطـرات فـراوان بـه            و يا ديدن تصوير او عاشـق مـي         معشوق در خواب يا بيداري    
الملـك و    خـسرو و شـيرين، ويـس و رامـين، بـديع            رود؛ مثـل  رسد يا ناكام از دنيا مـي      معشوق مي 

  .ندام االجمال، بهرام و گل بديع
گي كـه   خدايان، خلقت، رمز و راز آفرينش ، خاستگاه و آغـاز زنـد            ةاي است دربار   قصه :اسطوره :5-2

 ـ ،اسطوره به خلاف افـسانه .ها اعتقادات ديني مردم قديم است    ة اصلي آن  ريش .  اخلاقـي دارد ة كمتـر جنب
يت انـساني داده شـده و بـراي          شخـص  ،هاي طبيعي به مظاهر طبيعت و رويدادها و آفت      در اسطوره اغلب    

ي جنـگ و نگهـدار آب و        ، ايـزد بـانو    آناهيتـا  مثلاً در اساطير ايراني،      ؛ها ماجراهايي آفريده شده است    آن

 زال مثـل      يتيا شخصي  مشي و مشيانه    اند؛ مثل   شناختي  تها يا علّ  اسطوره . نگهبان باران است   ايزد تشتر 
    .نامه اردوايراف مثل ،يا مربوط به جهان پس از مرگ

نـا    امثـال و  م بـا اشـعار و     ٔي ومصنوع تـوا   فنّور به نثر  منث منظوم و  اي است قصه :مقامه: 5-3 يع آكنـده از ص
اسـت تـا بعـد     شـده ة نويسندگان تحرير مـي  مجالس عمومي به طور شفاهي القا يا به وسيل        دربديعي كه   

هاي خود را مانند شـاعران گويندگان مقامه، داستان.جريان در برابر شنوندگان قرائت واجرا شودط متوس، 
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 و آنچـه    »مقامـه «انـد   اندهخوبه همين دليل، آنچه را ايستاده مي      خوانده اند و    اص، نشسته مي  وقصايستاده  
يـا پنـدآموزي      به قصد سرگرمي    دو قهرمان  ، مناظرة اغلب. اندگفته مي »مجلس«اند،  خواندهرا نشسته مي  

   .حريري ،مقامات حميدي مقاماتمانند  است ؛

 بـه نظـم و نثـر كـه           كوتاه، ساده، اخلاقي و گـاه طنزآميـز         قصه يا سرگذشت   :لطيفه/ حكايت:5-4
انگيـزي تأكيـد      حوادث شگفت حكايتها خلاف رمانس و افسانه بر     . ارق عادت ندارد  خحوادث پيچيده و  

 كـه  حكايـت اخلاقـي  . كنند كه در جهت مقصود نويـسنده باشـد    ندارند، بلكه ماجرايي ساده را بيان مي      
ام را تـصوير مـي كنـد و     ي و ع  هاي كلّ ي نوشته شده، حقيقت   هاي اخلاق براي ترويج اصول مذهبي و درس     

يد مقاصد اخلاقـي گـسترش   ات عناصر دروني خود بلكه در جهت تحكيم و تأي      نه به مقتضي  ساختار آن   
 بوسـتان و    هـاي سـعدي در    حكايت اين قصد و غرض معمولاً صريح و آشـكار اسـت؛ مثـل            مي يابد و  
 كليلـه و دمنـه ، مرزبـان نامـه ، جوامـع              هـاي ، بعضي از قـصه    قابوس نامه هاي  بيشترحكايت گلستان

  . عبيد و لطايفالحكايات
معني اسـت كـه هنگـام       و گاه بي  دار  ي ، ساده و دنباله    ي موزون، كوتاه و گاه مقفّ     ا قصه  متلَ :متلَ: 5-5

كـك بـه تنـور، بلبـل        رود؛ مثـل    هاي كودكانه يا نقل ماجرايي سرگرم كننده و آموزشي به كار مي           بازي
  . مشييش، گنجشكك اوش دم بريده ، بزك چينيسرگشته، دويدم و دويدم، شنگول و منگول، م

اي كوتـاه هـستند؛     هآن كه داستاني داشته باشند، خود شبيه قـص         بي لهامث : مثل،تمثيل وداستان مثل   :5-6
: بردنـد، زنـش گفـت     مـردي را بـه دار مـي       «،  » دمـم : شاهدت كـو؟ گفـت    : به روباه گفتند  «براي نمونه   

شـود كـه در پـسِ       هاي مشهوري مي  نشامل داستا هاي امثال   داستان. »برگشتني يك شليته گلي برايم بخر     
به صورت مثـل    ) اغلب جمله پاياني  (شود ؛چنان كه بخشي از آن       امثال نهفته است و به مناسبت نقل مي       

تـي خالـه خرسـه     دوستي«مثلَ . آوردل داستان را به ياد مي    بر جاي مانده و ذكر اين جزء ،كّ        اش بـه دوس
كوتـاهي  ة  تمثيـل قـص   .گوينـد نيز مي  »تمثيل«ها  گونه مثل به اين   . ن مشهور آن است   يادآور داستا » ماندمي

شود و در واقع تشبيهي گـسترده اسـت كـه معمـولاً     است كه براي تأييد منظور و بيان مقصود آورده مي     
 ـ  ) بهمشّ(يك طرف آن     درگذشـته  . ا مـورد نظـر اسـت   حكايت و يا داستاني است و طرف دوم ممثول ي

» داسـتان «را در معنـي     » مثَـل «كه سعدي در بيت زير      چنان. اندبردهيمثلَ را مترادف هم به كار م      داستان و 
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 ص  ،بوسـتان، ديباچـه   (فلك ياور سعدِ بـوبكر بـاد        / گر از سعد زنگي مثلَ ماند و ياد         :به كار برده است   
يـكن   :بارها و بارها بـه كـار رفتـه اسـت    » مثل«در معني » داستان«در شاهنامه به عكس )174 بيت 39 ول

    كه باشد بر آن رأي هم داستان/داستانشنيدم يكي 

   انواع داستان از نظر ساختار روايي-6

  . رود ي پيش ميروايت طبق معمول و به شيوه عاد:  خطيّ-1
درپـي از يكـديگر     ها پـي  خـصيت يابد يـا ش   هربار روايت قبل تكرار و افزايش مي      : انيپلكّ/ اي  زنجيره -2

   خاله سوسكهها، ساختاري پلكاني دارند؛ مثل متل. رسندسرانجام به جواب اصلي بكنند تا  پرسش مي

، ي، داسـتان ديگـري را بـه قـصد تعليـق      اي كه نويسنده در سير روايت اصل        شيوه: داستانداستان در  -3
تـان سـومي را                تأخير انداختن كاري يا ذكر نتايج اخلاقي نقـل مـي           كنـد و در درون داسـتان فرعـي داس

  نامه  شب، طوطي مثنوي مولوي، هزار و يك كليله ودمنه، گويد؛مثل مي باز
لي قهرمـان اسـت؛     هايي كه سير روايت در قالب بيان سرگذشت واقعي يا تخي            قصه: نامه   سرگذشت -4

  نامه و حسين كرد  نامه، داراب چهار درويش، ابومسلممثل 

  مايه  ها از نظر مضمون و درونواع داستان ان-7

  : توان به انواع زير تقسيم كرديه و مضمون اصلي و غالب آن ميما ها را به لحاظ مقصود، درونداستان
بخـشي از  .  اساس ايـن داسـتانها بـر نبـرد، وصـف قهرمانيهـا و دلاوريهاسـت            ):پهلواني(رزمي -1
 تـاريخي نامـه يـا        مثل خـاوران   ديني مثل شاهنامه، يا     يملّاند كه محورآن يك قهرمان      حماسي هاداستان

  .  استاسكندرنامهمثل 
  نامه و اميرارسلان  ار، دارابعي  ديگر عياري و شهسوارياند؛ مثل سمكبخشي

  ندام  االجمال، بهرام و گل الملك و بديع خسرو و شيرين، ويس و رامين، بديع :عاشقانه -2
   بن يقظان، عقل سرخر، حيالطي پيرچنگي، منطق: عرفاني و فلسفي -3
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تـان و گلـستان وقـص          شامل تمامي آثار   : اخلاقي، آموزشي و اندرزي    -4 هـاي  ه حكايتي مثـل بوس

تـوان بـه   قـي را مـي    موضـوعات اخلا   . ضـامن آهـو و حـسنين      مذهبي مثـل داسـتان      ي ديني و  اندرز
 يـا موضـوعات اخلاقـي       ...و، طمع، جهل، خساست، اسراف، دروغ وآز       چون حسد  موضوعات مذموم، 

  .كرد تقسيم ...  چون زهد، سكوت، لطف، صبر و،ممدوح

   جغرافيايي انها از حيث منشأ انواع داست-8

  : از اين ديدگاه كه خاستگاه جغرافيايي و قومي داستان كجا بوده است
اميـر  پس از اسـلام مثـل    و ويس و رامين و درخت آسوريكشامل آثار قبل از اسلام مثل : ايراني-1

 .يرندگ همگي در اين گروه قرار مي،شاهنامه و گرشاسب نامهي مثل هاي ملّو افسانه ارسلان

 نامه، هيرورانجها، رام و سيتا  طوطي:  هندي-2

  و عذرا، سلامان و ابسال  وامق:  يوناني-3
  ليلي و مجنون، هزار و يك شب : عربي  -4

  ها از نظر پايان  انواع داستان-9

تـانها بـر دو گونـة       قهرمان داستان چـه مـي  ها چگونه است و سرانجام  داستان بنابراين كه پايان   شـود، داس
  : دان كليّ
ليلـي  رسد؛ مثل  هنگام و دلخراش قهرمان به پايان مي    كه با مرگ ناب    )مرگ نامه / تراژدي(  نامهغم -1

  . و مجنون و رستم و سهراب
) وصـال، سـلطنت، ثـروت     (قهرمانـان بـه مقـصود        كه داستان پايـاني خـوش دارد و         نامه شادي -2

   .جهانگيرنامه: رسند؛ مثل مي
تـان بـه مجـازات خـائن و ضـد          پايـان دا   : نامه عبرت -3  ـ      س تـم و ماي  عبـرت ديگـران     ة قهرمـان خ

   .الدينو  عاقِّ :شود؛مثل مي
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  چگونگي بيان  انواع داستانها ازنظر-10

  ار،ملك جمشيد سمك عي: معمولي و عادي -1
  عقل سرخ، حسن و دل:  تمثيلي و رمزي-2
  وايفلطايف الطّ: وار  طنز آميز، شوخي و لطيفه-3
   شيخ بهاييةد و قاضي، مو و ميش ، موش و گربدز:  مناظره -4

  ها از نظر سطح ادبي و زبان  انواع داستان-11

  كليله و دمنه : ادبي -1
  بهار دانش: نيمه ادبي -2
  حسين كردشبستري: عاميانه -3

  ها از نظر شكل ارائه انواع داستان-12

  حسن و دل :  منظوم-1
  بختيارنامه : منثور-2
  ، زرد پري سرخ پري گلستان سعدي: درهم-3

  ها انواع داستانها از نظر قهرمانان و تيپها و شخصيت-13

  قصص الانبيا: زادگان ليا، انبيا، قديسان، امامان و اماماو •

  وحيدليا، اسرار التّالاو ةتذكر: عرفا،صوفيان، مشايخ، مريدان، پيران  •

  قصص العلما: عالمان، فقيهان، واعظان، معلمان، حكيمان، دانشمندان •
  دزد و قاضي: قضات، محتسبان، شرطگان •

  چهار مقاله : شاعران ، اديبان، نويسندگان، فصحا •
  لطايف عبيد زاكاني: گويان ،ظريفان  زيركان، تيزفهمان، بديهه •
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  حسنين: كودكان •
  داران، حاجبان، خواجگان غلامان، كنيزكان،پرده •
   نامه كليله و دمنه، مرزبان: حيوانات •
  الملوك يحه نص: ن، خلفا،واليانپادشاهان، اميران، وزيرا •
  منصبان ،ديوانيان، منشيان، نديمان،مستوفيان، سپاهيان،سرهنگان، جنگجويان صاحب •
  خواجگان، ثروتمندان،بازرگانان،بزرگان، معروفان •
 گويان،سخنوران،قوالانهالان، قصراويان، نقّ •

• سمك: اران، دزدان، راهزناناران، طرّعي ار، دليله محتالهعي   
  بوستان خيال: ران،رمالان، فالگيران، شعبده بازان، معركه گيران، غيب گويانجادوگ •
  خوانان، نوازندگان،مطربانهنرمندان، نقاشان، آواز •
   خسرو ديوزاد،  نامداررويةشي: پريان، جنيان، ديوان، غولان  •
    اميرارسلان :آوران، زورآوران، مشت زنان، كشتي گيران پهلوانان، نام •

 هاي بهلولافسانه: جانين، بديهه گويان،رندان،حاضر جوابان، ظريفاندلقكان، عقلاي م •

  ابلهان، نادانان، ديوانگان •
• چهار درويش، هفت سير حاتم: گزاراناحان، مسافران، كاروانيان، حجسي  

   قصه حسن كچل: كوران، كران، لوچان، لنگان، كلان •
  يانزان، زانثان، حيادان، مخنّوروسپيان، لوطيان، امردان، ق •
    نامه، سندبادنامه طوطي: زنان، خواتين، دايگان •

• اعان، گدايانپرخوران، طفيليان، طم :اس دوسعب  

    ملك جمشيد، هماي و همايون: عشاّق •
  پرستان، صاحبان اديان  دينان، بت كافران، بي •
يـ اطان، طبابان، خيقص(پيشه وران و صاحبان مشاغل      •  ـاخان، قاريان، س ـاحان، معب  ان، ران، منجم

وايفلطايف الطّ...): ا ، آهنگران، واطب 
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   از نظر حجم -14

  وايف لطايف عبيد زاكاني، لطايف الطّ: مثل؛ كلمه500 تا 10شامل : كوتاه -1
   سليم جواهري:مثل ؛ كلمه5000 تا500شامل : متوسط -2
   جلال و جمال، حسن و دل : مثل؛ كلمه50000 تا5000 شامل :نيمه بلند -3
   نامه ار، دارابسمك عي : مثل؛ كلمه به بالا50000امل  ش:بلند   -4

   ارائه ة از نظر نحو-15

  مرزبان نامههايي كه تنها صورت مكتوب دارند؛مثل شامل داستان: مكتوب -1

تـن   (، نمـايش )حمزه نامـه (گـويي  الي و قصهشامل آثاري كه به صورت نقّ   : شفاهي -2 مهمـاني رف
  .توانند مكتوب هم شوند ولي مي،شوندا مياجر) بازار شام(و تعزيه) حضرت زهرا

   از نظر حوادث -16

 كه نويسنده، حوادث را بر واقعيتهاي زنـدگي، تخيـل، تلفيـق يـا شـكلهاي ديگـر بنـا نهـد،                       از اين نظر  
  : دن اداستانها به انواع زير قابل تقسيم

   ةدرج بعد الشّف، ارعي سمك: گيرانه انگيز، ماجراجويانه و غافل پردازانه، شگفت حادثه -1
  )رموز حمزه(، نيمه تاريخي)خضرخان و دولراني(تاريخي:  واقعي شامل -2

  ) المخلوقات عجايب( ، هراس انگيز) بوستان خيال(جادويي هايشامل داستان: تخيلي -3

  گيري نتيجه

د تنهـا   هاي موجو بندي   طبقه ؛سي به عمل نيامده است    هاي فار  مناسب و جامعي از داستان      بندي  هتاكنون طبق 
ها و انـواع    ة مكاتب، روش  با مطالع . اند  اعتبارات گوناگون به هم آميخته شده     به  يه بوده و اغلب     واز يك زا  

  : توان به چندين اعتبار تقسيم كرد ها را مي بندي ياد شده، قصه دسته
، داسـتان بلنـد   ،  )نـوول (ه  داستان كوتـا  : هاي داستان حكايت، اسطوره، تمثيل، مثل؛ قالب    افسانه،  : ههاي قص قالب -١

  فيلم نامه ، داستانك/ رمانس، نمايش نامه ،رمان
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  نامه  كاني، داستان در داستان، سرگذشتپلّ/ اي ي،زنجيرهخطّ: ساختار روايت -٢
 پهلواني، عاشقانه، عرفاني و فلسفي، اخلاقي و اندرزي: مايه مضمون و درون -٣

 ايراني، هندي، يوناني، عربي: منشأ -�

 نامه  نامه، عبرت شادي، )تراژيك( نامه  غم: پايان -�

 ، عاميانه )منظوم، منثور( ادبي: سطح ادبي  و زبان -�

 وار، مناظره  ي، تمثيلي و رمزي، طنز آميز، شوخي و لطيفهمعمولي و عاد :از نظر چگونگي بيان -٧

 ، مكتوب)نقالي، تعزيه، نمايش: ( شفاهيئة اراةنحو -٨

 )جادويي، هراس انگيز(يل، تخي)تاريخي، نيمه تاريخي(انگيز، واقعي شگفت: حوادث -٩
 ط، نيمه بلند، بلندكوتاه، متوس: حجم -١٠

 ها تيپ  -١١
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